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پیشــگفتار

مژگان شیخی

مـردم هنـد از زمان گذشـته، ذوق قصه‌گویی داشـتند و به شـکل زیبا 
و پـر رمـزورازی مقصودشـان را در قصه‌ها و شـعرها بیـان می‌کردند. 
دریـای  معنـی  بـه  اسـمار«  »دریـای  یـا  سـاگَر«  »کَتاسَـرتِ  کتـاب 
پیداسـت  اسـمش  از  کـه  طـور  همـان  کتـاب  ایـن  افسانه‌هاسـت. 

دارد. هندوسـتان  از  پندآمـوزی  و  شـیرین  افسـانه‌های 
در مقدمـه‌ی ایـن کتـاب به یک اثر داسـتانی بزرگ به نـام »برهت کتا« 
اشـاره شـده اسـت. اثری که آن را در ردیف دو اثر مشـهور هندوان؛ 

یعنـی »مهابـارات« و »راماین« به شـمار آورده‌اند.
از ایـن اثـر به عنـوان گنـج گرانمایـه‌ی ادبی نـام می‌برنـد. می‌گویند 
برهـت کتـا، هفتصدهـزار قطعـه اسـت کـه بـه احتمـال زیاد توسـط 
گنادیـه، در قـرن سـوم یا چهارم میلادی سـروده شـد. اکنـون از این 
اثـر بـزرگ هنـری، سـه خلاصه بـه زبـان سانسـکریت وجـود دارد. 
در هرکـدام بخش‌هایـی از کتـاب خلاصـه شـده اسـت. یکـی از آن 

کتاب‌هـا، کتاسـرت سـاگر یـا همـان دریای اسـمار اسـت.
ایـن کتـاب، اولیـن بـار در قـرن نهـم، بـه دسـتور پادشـاه کشـمیر، 
سـلطان زیـن العابدیـن بـه زبـان فارسـی آمیختـه بـه عربی بـه نثر 
نوشـته شـد. سـپس در زمـان اکبـر شـاه و بـه دسـتور او، خالقـداد 

عباسـی آن را بـه زبـان فارسـی قدیـم درآورد. 

یونسـکو، سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی سـازمان ملل متحد، این 
کتـاب را در مجموعـه‌ی آثار بزرگ و مهم جهان به شـمار آورده اسـت.

دریـای اسـمار دارای نـُه فصـل اسـت. در ترجمـه‌ی فارسـی خالقداد 
عباسـی، ایـن تقسـیم‌بندی‌ها بـا عنوان‌هـای نهـر و مـوج آمده اسـت 

کـه ترجمه‌ی لنبـک و ترنگ اسـت.
در سـال 1997 میالدی، از طـرف دانشـگاه اسلامی علگیـره و بـا 
همـکاری مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد، 

ایـن کتاب بـه چاپ رسـید.
بـا توجـه بـه زیبایی و بکر بـودن افسـانه‌ها و در دسـترس نبودن این 
کتـاب، تصمیـم بـه بازآفرینی آن بـرای کـودکان گرفتم. نسـخه‌‌ای که 
از آن وجـود دارد، بـا متنـی سـنگین و در برخی موارد پیچیده اسـت 
که در هندوسـتان به چاپ رسـیده اسـت. اسـم شـخصیت‌ها و شهرها 
مطابـق بـا کتـاب آمـده و بازآفرینـی آن، با توجـه به این گروه سـنی 

انجام شـده است.
از آنجایی که باز آفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک است، 
داستان‌هایی انتخاب شده است که مناسب این گروه باشد. بنابراین تعداد 
نهرها و موج‌ها با کتاب اصلی یکی نیست. در این کتاب‌ها انتخاب کلمه‌ی 
نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و همخوانی با کتاب اصلی است.
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‌ـ ‌ـف ن آورده‌اند که در شهر پاتل پتر راجه‌ای بود به نام بکرمادت. شهر او، هر هفتمهرست
آباد بود و راجه دوست داشت در صلح و دوستی حکمرانی کند. در 
همسایگی او راجه‌ی دیگری بود به نام ترسنگ که به شهر پرتشتان 
بود. همیشه دم  بکرمادت، جنگ طلب  او برخلاف  حکومت می‌کرد. 
از لشکرکشی و تسخیر شهرهای دیگر می‌زد. بالاخره هم یک بار با 
آماده‌ی  بکرمادت  کرد.  حمله  بکرمادت  راجه  شهر  به  عظیمی  لشکر 
بسیار  تعدادشان  ترسنگ  لشکر  درگرفت.  و جنگ سختی  شد  دفاع 
شد.  صلح  به  مجبور  جنگیدن،  چندروز  از  بعد  بکرمادت  بود.  زیاد 
بیشتر طلا و جواهرات خزانه را به ترسنگ داد و او و لشکریانش عقب 
نشینی کردند. ترسنگ از آن موقع به بعد، باغرور از خودش می‌گفت. 
از حمله‌ی  و  می‌شمرد  کوچک  و  را ضعیف  لشکریانش  و  بکرمادت 

دوباره حرف می‌زد.
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راجه در اتاقش راه رفت و فکر کرد. با خود گفت: »بله، باید چاره‌ای 
اندیشید. اکنون باید کار با تدبیر و عقل پیش رود. راجه ترسنگ بسیار 

طمعکار است. با همین می‌شود او را شکست داد.«
راجه مدت‌ها فکر کرد و با وزیر و مشاورانش به مشورت نشست. بعد 
هم نامه‌ای نوشت و تاجر بزرگ شهر پرتشتان را به شهرش دعوت 
کرد. تاجر دعوتش را قبول کرد و با همراهان زیادی به شهر پتل پتر 
آمد. راجه پذیرایی مفصلی از تاجر کرد و او را بسیار گرامی داشت. 

وقت رفتن هم هدیه‌های زیادی به او داد. 
در بین هدیه‌ها یک مجسمه‌ی بزرگ طلا بود. راجه بکرمادت گفت: »دوست 

عزیز، این مجسمه خاصیت عجیبی دارد؛ هیچ وقت از بین نمی‌رود.«
تاجر باتعجب به مجسمه نگاه کرد و راجه ادامه داد: »یعنی هر قسمت 
از آن را جدا کنید و برای کاری از آن طلا استفاده کنید، دوباره آن 
بخش، مثل اولش می‌شود. فقط هیچ‌وقت نباید سر مجسمه جدا شود. 

این را یادتان باشد!«
تاجر گفت: »یعنی چه اتفاقی می‌افتد؟«

می‌شنید  را  این حرف‌ها  بکرمادت 
خود  با  بالاخره  می‌برد.  رنج  و 
گفت: »مثل اینکه نمی‌شود مثل دو 
همسایه‌ی خوب، با صلح و دوستی 
که  اوضاعی  این  با  کرد.  حکمرانی 
پیش می‌رود، خیلی زود دوباره به 
بار  این  می‌کند.  لشکرکشی  اینجا 
شاید شهر را بگیرد و همه جا را به 

خاک و خون بکشد.«
به  و  رفت  پنجره  جلوی  راجه 
پرندگان  کرد.  نگاه  درختان  و  باغ 
وسط  در  جویباری  و  می‌خواندند 
باغ آواز می‌خواند و می‌رفت. نور 
درختان  شاخه‌های  بین  از  آفتاب 
سرک می‌کشید و غروب خورشید، 
آسمان را به رنگ سرخ کرده بود. 

راجه آهی کشید و گفت: 
»حیف... حیف که این همه زیبایی 
با جنگ و خونریزی تباه می‌شود... 
باید از جنگ جلوگیری کرد؛ کاری 
او  شهر  اندیشید.  تدبیری  و  کرد 
بیشتر.  لشکریانش  و  است  بزرگتر 
نظامی  قدرت  که  کرد  قبول  باید 

آن‌ها از ما بیشتر است.«
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راجه گفت: »نمی‌دانم، حتما اتفاق خطرناکی می‌افتد. عابدی که آن را 
به من داده است، فقط تا این اندازه گفت و بیش از این توضیح نداد. او 
یک جفت از این مجسمه را به من داد. یکی اینجاست و دیگری را هم 

به تو دوست خوبم هدیه داده‌ام.«
تاجر از مهمان نوازی راجه تشکر کرد و او را دوست و برادر خود 
با  تاجر  و  گذاشتند  فیل‌ها  روی  را  مجسمه‌ی طلا  و  هدیه‌ها  خواند. 
موضوع  از  شهر  همه‌ی  زود  خیلی  برگشت.  شهرش  به  خوشنودی 
مجسمه‌ی طلا خبردار شدند. هر روز مردم به خانه‌ی تاجر می‌رفتند و 
از او می‌خواستند قسمتی از مجسمه را به آن‌ها بدهد. تاجر همین کار 

را می‌کرد و مجسمه هم همیشه به همان شکل اولش بود. 
خبر به راجه ترسنگ رسید. راجه بلافاصله از تاجر خواست نزدش 
او بدهد. تاجر گفت: »ولی راجه‌ی  به  برود و دستور داد مجسمه را 
بزرگ! این یک هدیه است! با این مجسمه به نیازمندان زیادی کمک 

می‌کنم و کم کم دیگر فقیری در این شهر نخواهد بود.«
راجه با تندی گفت: »این مجسمه باید در قصر باشد و در دست حاکم! 
ندادن مجسمه سرپیچی از دستور راجه است و مجازات سختی دارد.«

تاجر با دلخوری رفت و مجسمه را برای راجه برد، ولی در مورد سر 
مجسمه چیزی نگفت. 

راجه از داشتن چنان مجسمه‌ای خوشنود بود. هر روز دست و پایش را 
جدا می‌کرد و به نزدیکان و اطرافیانش می‌داد. فیل و اسب و جواهراتش 

را اضافه می‌کرد. 
یـک روز کـه به مجسـمه نـگاه می‌کـرد، با خـود گفت: »چرا سـرش 
را جـدا نکنـم؟ آن هـم طالی زیـادی دارد. این مجسـمه سـرگرمی 

خوبی برایمان شـده اسـت!«
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پـس دسـتور داد زرگـر مثـل روزهای دیگـر بیاید. این بار سـرش را 
جـدا کند و آن طال را آب کند.

زرگر دست به کار شد. وقتی سرمجسمه جدا شد، ناگهان دود غلیظی از 
آن بلند شد و همه جا را گرفت. چشم، چشم را نمی‌دید. همه هراسان 
این طرف و آن طرف می‌دویدند. فریاد می‌زدند و کمک می‌خواستند، 
افراد  دور  به  دود  نمی‌دیدند.  را  همدیگر  دود  همه  آن  درمیان  ولی 
قصر می‌چرخید و می‌چرخید. کم کم رقیق‌تر شد و کم و کمتر. دیگر 
سروصدایی نبود و قصر در سکوت عجیبی فرو رفته بود. کوچک‌ترین 
صدایی نمی‌آمد؛ راجه و تمام افراد قصر، به شکل مجسمه‌های طلایی 

درآمده بودند. 
خبـر بـه راجـه بکرمادت رسـید. او سـری تـکان داد و گفـت: »پس 
جدا کردن سـر مجسـمه چنیـن عاقبتـی دارد! طمع با انسـان‌ها چه‌ها 

کـه نمی‌کنـد! هم جنـگ طلب بـود و هـم طمعکار!«

نام  به  می‌کرد  زندگی  بزرگی  راجه‌ی  بردمان،  شهر  در  که  آورده‌اند 
بیربج که هفت پسر داشت. پسر کوچک او به نام شرنگ بج بسیار 
خوش صحبت و دلاور بود. در همه‌ی فنون جنگی سرآمد برادران بود 
و از علم و ادب چیزی کم نداشت. فروتن و برومند بود. راجه او را 
از بقیه‌ی پسرانش بیشتر دوست ‌داشت و محبت زیادی به او می‌کرد؛ 
طوری که بقیه‌ی برادران به او حسادت می‌کردند. بالاخره باهم نقشه‌ای 

کشیدند که هرطوری شده، او را از چشم پدر دور کنند.
روزی همه‌ی برادران از شهر بیرون رفته بودند و با تیروکمان‌هایشان 
مشغول شکار بودند. ناگهان پرنده‌ی بسیار بزرگ و عجیبی را در هوا 
دیدند. تیر طلایی گوهرنشان را به دست برادر کوچک دادند و گفتند: 
»تو در تیروکمان و زدن به هدف نظیر نداری. همه می‌دانند که چقدر 
در این کار ماهری. حالا این تیر را بگیر و این پرنده را هدف قرار بده. 
او بلایی است که به سر شهر ما نازل شده است. اگر او را نزنی، شهر 

را نابود می‌کند.«

غولی که 
نمی‌دانست مرده است
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